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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

 حیض دلیل و اماره بر بلوغ است و بلوغ دو نظر وجود دارد؛ نظر اول، این است که عرض شد که به نظر فقها درباره رابطه حیض با

اند که نفس حیض، بلوغ است، یعنی خود حیض بما هو حیضٌ این است که گفته نظر دوم، باشد.لذا حیض کاشف از تحقّق بلوغ می

 بلوغ است، نه اینکه حیض اماره بر بلوغ باشد.

دو تحلیل در رابطه با آن ارائه داد که و  پرداخت)سببیتّ حیض( تجزیه و تحلیل نظر دوم حکیم )ره( به در ادامه، مرحوم آیت الله 

 ند. این دو تحلیل در جلسه گذشته ذکر شد

 ،]امکان تحقّق حیض قبل از نُه سالگی و امتناع تحقّق حیض قبل از نُه سالگی[ در هر دو صورت نظر مرحوم آیت الله حکیم )ره( 

دارد و لذا نظر ن تیّو سبب تیّاثبات بلوغ است و جنبه موضوع یو اماره برا قیطر ضیح معتقد است که یعنی است ضیح تیّقیرط

 مردود ،اجماع کرده است یابن زهره )ره( بر آن ادعا دیاز اصحاب نقل شده است و مرحوم س یکه از بعض را (ضیح تیّدوم )سبب

 .دانست

که در فرض دوم )فرض امکان(، طریقیت حیض را قبول  و فرمود از کلام خود عدول کرد در ادامهمرحوم آیت الله حیکم )ره( البته 

داشته  تواند جنبه طریقیّتم. ایشان فرموده است که بنا بر فرض دوم، طریقیت حیض برای بلوغ مشکل است لذا حیض نمییندار

رار گرفته احکام ق برای علم به حیضیتّ که موضوع چونشود که باطل است به دور می منجر ،طریقیت حیض در این فرض باشد زیرا

متوقف  بر علم به اتمام نُه سالگی روزه بگیرد و داخل مسجد شود[ ،نباید نماز بخواندقتی علم به حیض باشد زن ]، مثل اینکه و است

ه ق اتمام نُه سالگی قرار داده شدتحقّت و حیض طریق برای امکان تحقّق حیض قبل از اتمام نهُ سالگی اس ،و از آن طرف مبنا است

 از یک طرف علم به حیض متوقف بر علم به اتمام نُه سالگی ،پس لذا علم به اتمام نُه سالگی نیز بر علم به حیض متوقف است است

 نیز متوقف بر علم به حیض است و این دور است و باطل است. است و از طرف دیگر علم به اتمام نُه سالگی است

زیرا ممکن است که با توجه به قرائن قطعیّه،  آید( دور لازم نمیتحقّق حیض قبل از اتمام نهُ سالگی اما در فرض اول )فرض امتناعِ

طعیهّ د، یعنی اگر به وسیله قرائن قنسبت به حیض بودن خون علم حاصل شود و لذا حیض بودن خون دلیل بر تحقّق بلوغ خواهد بو

از معلول )حیض( به علت )بلوغ( پی خواهیم برد و لذا علم به حیض دلیل بر تحقّق اتمام  ، حیض استدیده شده شود که خونیقین 

علم به بلوغ بر علم به حیض بودن متوقف است،  درست است که آید چوننُه سالگی خواهد بود و در این صورت، دور لازم نمی

تر، روشن ق قرائن قطعیه حاصل شده است و به تعبیربلکه علم به حیض از طری ن علم به حیض بودن بر علم به بلوغ متوقف نیستلک

در نتیجه،  متوقف نیست علم به علت )بلوغ( بر علم به معلول )حیض( متوقف است ولی علم به معلول )حیض( بر علم به علت )بلوغ(

 آید.دور لازم نمی

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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فرض امکان که مشکل دور پیش آمد، همین راهی که برای عدم لزوم دور در فرض امتناع مطرح شد را مطرح  ا درچر ان قلت:

  نکردید؟

اوصاف حیض را دارد، لکن بر این که خون مذکور، موضوع برای حکم  ،بر این دلالت دارند که خون مذکور، هرچند که آن قرائن قلنا:

گیرد که بعد از اتمام نهُ چون فرض این بود که خونی موضوع برای حکم شرعی قرار مید ندلالت ندار ،شرعی قرار گرفته باشد

توان بر خونی که قبل از نهُ ، نمی]، یعنی در فرض امکان تحقّق حیض قبل از نُه سالگی[ دیده شود و لذا در این صورتسالگی 

مگر اینکه علاوه بر اوصاف حیض که در خون  ل دانستو دور را باط اثر بار کرد داردو اوصاف حیض را  شودمیسالگی دیده 

]که از جمله آن حدود، اتمام نُه  حدودی که برای خون حیض تعیین شده استبرای انسان نسبت به  دیگر از جایی ،مشاهده شده

 ورد نظرشخص م نسبت به اتمام نهُ سالگیِ ،علم پیدا شده است خون، گونه که به اوصاف، یعنی همانعلم حاصل شود، سالگی است[

م به اتمام نهُ بر علقرینه  یدیگرخون باشد و  قرینه بر حیض بودنِ ید که یکنعلم پیدا شود، یعنی دو قرینه وجود داشته باش نیز

ت حیض و در این صورت، طریقی سالگی باشد که در این صورت، چون به اتمام نُه سالگی علم پیدا شده است نیازی به قرینه نیست

وغ معنا ندارد چون نسبت به بلوغ و اتمام نهُ سالگی علم پیدا شده است و وقتی علم به بلوغ حاصل شود نیازی به برای علم به بل

  قرینه نیست.
 پاسخ بعضی از بزرگان از اشکال دور

بودن  که حیضاند در مقام پاسخ از اشکال دور برآمده و گفتهمرحوم آیت الله حیکم )ره( در ادامه فرموده است که بعضی از بزرگان 

شود لذا اگر اوصاف دم بر حیض بودن آن دلالت کند، حیض بودن نیز بر بلوغ دلالت خواهد خون از راه صفات حیض اثبات می

یض، با اوصاف ح خونِپس  کنندبریم و خودِ صفات، حیض بودن خون را اثبات میاند که قصه را روی صفات میکرد، یعنی گفته

شود که نُه سال شخص تمام شده است و بالغ کند، یعنی از حیض بودن خون فهمیده میا اثبات میحیض است و حیض نیز بلوغ ر

  چون بلوغ بر حیض متوقف است ولی حیضیّت بر بلوغ متوقف نیست. آیدلازم نمی شده است و دور
 اشکال مرحوم آیت الله حکیم )ره( بر پاسخ مذکور

علم به حیض بودن مطرح شد ]و گفته شد که همان اشکال دوری که در رابطه با ین عمرحوم آیت الله حکیم )ره( فرموده است که 

 علم به حیض بودن خون، فرع اتمام نُه سالگی و بلوغ است و بلوغ نیز بر حیض بودن متوقف است[ در این مورد نیز وجود دارد

ودن ، یعنی اتمام نُه سالگی بر حیض بلگی استبر اتمام نُه سا حیضزیرا دلالت صفات بر محدود )حیض بودن خون( فرع بر دلالت 

و لذا در این صورت نیز اشکال دور متصور است و حیض بودن  متوقف است و حیض بودن نیز بر تحقّق صفات حیض متوقف است

  .متوقف بر اتمام نُه سالگی و بلوغ است و اتمام نُه سالگی نیز متوقف بر حیض است

لوغ حاصل کنند که علم به بدر ظرف تحقّق بلوغ است، یعنی صفات در صورتی بر حیض بودن دلالت می ،به علاوه اینکه ادله صفات

خون مورد نظر ]هرچند که صفات حیض را شده باشد لذا اگر علم به بلوغ و اتمام نهُ سالگی حاصل نشده باشد و شک شود که آیا 

گر شود مشود و به عدم حیضیّت آن خون مشکوک حکم میاستصحاب عدم جاری می ،یستداشته باشد[، حیض است یا حیض ن

رسد چون زمانی به اصل رجوع چون حیض جنبه اماریّت دارد نوبت به جریان استصحاب نمی ،اینکه گفته شود که در این صورت

 شود که دلیلی مثل اماره نباشد ]الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل[.می

«المینلحمدلله رب العا»


